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 یک

، ترس و شوک چنان بر فضا هاانفجارنخستین  پس از    لحظاتنخستین  در همان  

چیز را در خود بلعید  جنگ، همه  .معنا گشتند بی حاکم شد که بسیاری از مسائل پیشین  

بحران تمام  دغدغهو  به یک  ناگهان  بودیم،  درگیرشان  دیروز  تا  که  اجتماعی  ی های 

 . مشترک تقلیل یافتند: امنیت 

از  حتی   پیش بسیاری  که  به آنان  اکنون  تر،  بودند،  موجود  وضع  منتقد  درستی، 

ناخواسته در گفتمان امنیت و جنگ مشارکت داشتند: »امنیت نیست«، »باید کاری 

این دقیقاً کارکرد اصلی جنگ است: تبدیل   .کرد«، »باید حمله کرد«، »باید دفاع کرد«

 . ی سوژهشده در بدن زیستهزبان دشمن به زبانی درونی 

 بازیگران   برخی  فرامرزی   حملات  و  جانبهیک  اقدامات  نقش  از  نباید  میان،  این  در

اسرائیل  رژیم  مانند  ای منطقه    به   کمکی  تنها  نه  که  اقداماتی  شد؛  غافل  نیز  جنگی 

  بحران  های پیچیدگی   بر   تنش،  فضای   به  زدندامن  با  بلکه  کنند،نمی   آرامش  بازگرداندن

 مناطق   و  هازیرساخت   به  ای گسترده  هوایی  حملات  اخیر،  های هفته   در.  افزایندمی 

 برجای   مردم  برای   عمیقی  روانی  و  انسانی  پیامدهای   که  گرفت  صورت  غیرنظامی

  تنهانه  عمل  در  شوند،می   توجیه  امنیتی  شعارهای   با  هرچند  اقدامات،  قبیل  این.  گذاشت

 چهآن.  کنند می   تحمیل  منطقه  پیکر  بر  ای تازه  های رنج  بلکه  کنند،نمی  تضمین  را  امنیت 

  زیست  های امکان   به   بازگشت   و   تقابل  منطق  از  پرهیز  است،   نیاز   چیز  هر   از  بیش   امروز

 . ستانسانی 

  بر  تواندمی   ناامنی،  گفتمان  که  است  داده  نشان  گذشته  ی دهه  یک  ی تجربه

  با  وقتی   ترس،.  باشد  تأثیرگذار  جمعی  های کنش   پویایی   و  اجتماعی  های مشارکت 

  نامرئی   را   محدودسازی   و  حفاظت  میان  مرز  خورد،می   پیوند  مدیریتی  ساختارهای 

  واضح   چندان  انتظامی   اقدام  و  نظامی   اقدام  میان  تفاوت  بسترهایی،  چنین  در.  سازدمی 

 . شوند  گرفته کاربه  اجتماعی نظم  حفظ راستای  در توانندمی هردو و نیست

 هایعرصه  از  بسیاری   یابند،می   گسترش  امنیتی  های مکانیزم  وقتی  ترتیب،بدین 

  تحت   –  اجتماعی  کنش  ی ساده   اشکال  تا  گرفته  ارتباطات  و  رسانه  از  –  جمعی  زیست

 و  شود،می   تقویت  ناپایداری  احساس  فضایی،  چنین  در.  گیرند می  قرار  نظارت  و  ضوابط
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  در.  گرددمی   بدل  حکمرانی  مشروعیت  های پایه  از  یکی  به  ثبات،  به  بازگشت   ی وعده

  مدیریت   و   کنترل  از  ای چهره   کوشند می   هادولت   پرتنش،  های وضعیت   در  حتی   نتیجه، 

 . کنند حفظ  امنیت گاهتکیه عنوانبه را خود جایگاه و دهند ارائه مؤثر

ها یا درگیری های جنگی معاصر، صرفاً تقابل ارتشویژه در شکل رژیمها، به جنگ

نیستند  تکنولوژی   .مرزها  به  بدل شده بلکه خود  کنترل ای حکومتی  برای  ابزاری  اند؛ 

در چنین شرایطی، دولت    .زنداجتماعی که از طریق ترس، امنیت را با اطاعت پیوند می 

شود، اما در واقع با بازتولید مداوم ی امنیت مطلق ظاهر می کننده عنوان تأمین ظاهر به به

 . کند اش را تقویت می ی خود را تثبیت و سازوکارهای حکمرانیجنگ، سلطه

شود برای  های بنیادین حکمرانی، به ابزاری بدل می عنوان یکی از مؤلفهامنیت، به 

ی نتانیاهو، با اتکا بر  گونه است که کابینه این  .های درونیانحراف توجه عمومی از بحران

از  .های داخلی اسرائیل را به حاشیه براندکند بحرانگفتمان جنگ و امنیت، تلاش می

 ترور«  با  »مبارزه  گفتمان  در  ریشه  که  –گیرانه«  طریق بازآفرینی اصطلاح »جنگ پیش 

 گسترش   با  نیز  ،دیگر  سوی   .کندمی   بازتنظیم  را  ای منطقه  تسلط  و  داخلی  نظم  –  دارد

 . کندمی  بازتولید  متفاوت  سطحی  در  را  امنیتی  گفتمان  همان  فرامرزی،  کنترل  ابزارهای 

ناامنی، مردم را از  ، به ۱۳۹۰ی  در دههتر  پیش  وضوح دیدیم که چگونه هراس از 

جنبش  می پویایی  تهی  خودآیین  تضعیف،   .کردهای  این  اصلی  ابزارهای  از  یکی 

بوددرونی داخلی  حکمرانی  بدن  در  خارجی  جنگ  نیروهای   .سازی  دلیل،  همین  به 

 و   ندارند   مشخصی  مرز   –  داخلی  سرکوب  و  خارجی  جنگ  یعنی  –نظامی و پلیسی  

 . شوند می داده تمییز هم از سختیبه  اغلب

شود؛ سازی بدل می طریق امنیتی در نتیجه، جنگ به ابزاری برای گسترش کنترل از  

پلتآن تمام  که  وضعیتی  در  نظارت فرمهم  تحت  کنش  مسیرهای  و  ارتباطات  ها، 

 . آوردزمان جنگ و امنیت، جامعه را در انقیاد کامل خود درمیاستراتژی هم  . شدیدند

یابد، و حکومت این  اعتمادی اجتماعی عمومیت می در این وضعیت، هراس، تزلزل و بی

وعده با  را  می تزلزل  مدیریت  امنیت  اعتراضاینبه   .کندی  کنش ترتیب،  و  های ها 

گونه است که حتی و این  . شوندوفصل می اجتماعی نیز درون همان منطق امنیتی حل 

حکومت  جنگی،  وضعیت  شدیدترین  ظاهر در  مردم  مال  و  جان  حامی  نقش  در  ها 

 . چیز تحت کنترل استکنند همهشوند و وانمود می می 
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جنگ    . اما در وضعیت کنونی، جنگ دیگر محدود به مرزها یا دشمن خارجی نیست

زیست رژیم  درهم-با  سازوکار هستیقدرت  از  بخشی  به  و  بدل شده  آمیخته  شناسی 

نهاین  .است جنگ  میگونه،  ویران  قالبی  تنها  در  و  نو  از  نیز  را  »زندگی«  بلکه  کند، 

ای که تحت نظارت و در ترکیب با جنگ خارجی زندگی   .نمایداقتدارگرایانه بازتولید می 

 .گیردو نظم پلیسی داخلی شکل می 

سیاست، جنگ را به  سازی سیاسی در بستر زیستاز همین منظر است که سوژه 

شناختی بدل کرده است: جنگ، دیگر یک رخداد نیست، بلکه بخشی از افقی هستی 

 . وضعیت دائمی زیستن در نظم حاکم است 

در تقابل با این وضعیت، نیروهایی در جناح اپوزیسیون که از بیرون صحنه بر طبل  

های معاصر، در جنگ  .کوبند، ناخواسته در بازتولید همین گفتمان نقش دارندجنگ می

امکانهیچتنها  نه بنیان گونه  برای  چنین  سازی  بلکه  ندارد،  وجود  نوین  نظم  گذاری 

رتوریک امنیت، تمامی قوای اجتماعی را تضعیف   .اندهایی ذاتاً ضد نیروی برسازندهجنگ

بخشی دهد، و ابزارهای جدیدی برای نظمکند، مردم را به ارگانیسمی ملی تقلیل می می 

 . سازدها فراهم می به جمعیت 

  . کند ملت عمل نمیبخشی دیگر فقط درون مرزهای دولتبا این تفاوت که این نظم 

ای جهانی بدل شده است؛ از ایالات متحده تا اسرائیل، رتوریک امنیت  بلکه به استراتژی 

پایان و مبارزه با تروریسم، بازتولید گفتمانی واحد برای توجیه خشونت ساختاری و بی 

 . است
 

 دو

رو هستیم که هدف تر گفته شد، ما اکنون با نوعی از جنگ روبهطور که پیشهمان

آن دیگر تنها درگیری نظامی نیست، بلکه ابزاری برای کنترل، مهار، و بازتنظیم نظم  

است جنگ  . حکمرانی  جنگاین  برخلاف  امکان ها،  حامل  نه  کلاسیک،  های های 

ی کلاسیک »جنگ و صلح« جای دوگانه  . گشایندهای نوینی میاند و نه افقبرسازنده 

به دوگانه را  اینی »نظم و بیخود  با نوعی  نظمی« داده است؛ و  نظم  گونه است که 
 . مواجه هستیم  جنگی
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توان دید که چگونه  وضوح می مدارانی چون ترامپ و نتانیاهو بهدر گفتمان سیاست

این    .یابدخشونت و سرکوب، در پوشش واژگانی چون »صلح« و »آزادی« مشروعیت می 

به هسته ی مشروعشیوه  یازده سپتامبر،  از  از پس  رژیمسازی خشونت،  اصلی  های ی 

در این منطق، جنگ نه برای پیروزی یا پایان دادن به دشمن،    . جنگی بدل شده است

صلح، در این   .شودکار گرفته میبلکه برای بازتنظیم دائمی ساختارهای قدرت جهانی به 

چارچوب، تنها غیاب موقت خشونت نیست، بلکه استمرار نوعی دیگر از جنگ است؛  

 . جنگی بدون اعلام رسمی، ولی با همان اثرگذاری و تخریب

بلکه    .دهندها رخ نمیهای امروز صرفاً در مرز میان دولت از همین روست که جنگ

پود حیات اجتماعی، به اشکالی از وکنند و با نفوذ در تار در درون کشورها رسوخ می 

 . شوند جنگ داخلی، انضباطی و روانی بدل می 

اصلی  به  قدرت،  ساختار جهانی  تنظیم  وضعیت،  این  اعمال در  برای  توجیه  ترین 

این مشروعیت دیگر تنها در نهادهای حقوقی   .خشونت نظامی و پلیسی بدل شده است

گفتمان حقوق،   .های گفتمانی و فرهنگی نیز نفوذ کرده استبازتاب ندارد، بلکه به لایه

های جنگی، رژیم   .رسددر مواجهه با این حجم از خشونت عریان، ناتوان و فلج به نظر می 

ی واژه  .دانندشان را تهدیدی مشروع برای سرکوب میهرگونه اختلال در نظم مطلوب

نام  برای  شده  ابزاری  میان،  این  در  اخلال»تروریسم«،  عنصر  هر  مفهومی   .گرگذاری 

 . کشدبر هر مخالفی که نظم موجود را به چالش می  تطبیققابلمبهم، شناور و 

بلکه جنگ، به شکلی    .رودگاه به سوی صلح نمیاز همین رو، چنین نظمی هیچ

ابزار مدیریت جمعیتبی  به  برای  رژیم  .ها بدل شده است پایان و دائمی،  های جنگی 

اند؛ دشمنی که همواره حضور شان، نیازمند بازتولید مداوم دشمنتداوم ساختار قدرت

 .شود نمیروشنی تعریف به تر کمدارد، اما 

شود، در هر بستر سیاسی این دشمنِ دائمی، که در قالب »تروریسم« بازنمایی می 

ترین دشمن داخلی در آمریکا، کمونیسم تاریخی  .یابدو جغرافیایی شکل متفاوتی می 

هایی مانند ایران، گرایی یا دولتبوده است؛ در گفتمان اسرائیل و ایالات متحده، اسلام

اند؛ در گفتمان حاکم بر ایران، دشمن بار دیگر با زبانی دیگر بازتولید مصداق تروریسم

 . شود تا وضعیت استثنایی را عادی جلوه دهد و سرکوب را مشروع سازدمی 
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شان، ها، با وجود تضادهای ظاهری ی این نظامی قابل توجه این است که همهنکته 

این واژه، در سطح گفتمان جهانی، به معادل  .تروریسم :برند ی مشترکی بهره می از واژه

نظمی« تبدیل شده و در نتیجه هر نوع خشونتی را که برای برقراری نظم مطلوب »بی

 . سازدکار رود، از پیش مشروع میها بهحکومت 

یا مشروع  نیازمند توجیه  نیستبنابراین، خشونت دیگر  مشروعیت    .سازی پسینی 

هر حکومت، بسته به ساختار ایدئولوژیک و نیازهای ژئوپولیتیکش،   .فرض استآن، پیش

بازتولید می یا پلیسی را  با ظاهری  وقفه، بیکند؛ بی نوعی از خشونت جنگی  پایان، و 

 . قانونی

  ی سیو پل  یبه خشونت نظام   یبخشت یعلت مشروع  نیتری اصل   ،ینظم جهان  ماتیتنظ

نهاد  شیپا  تیمشروع  نیا  .است از   ی هاانمفراتر گذاشته است و گفت  یحقوق  ی هارا 

که خلل   ی هر عنصر  یجنگ  ی هامیرژ  .ممکن قرار دارند  طیشرا  نیتردر ناتوان  یحقوق

که در   سمیترور  ی و واژه  دانندی هدف مشروع م  کیکند    جادیدر نظم مورد نظرشان ا

  ن یبه هم   .کردن خلل است  جادیعنصر ا  نیتریشکل ممکن قرار دارد اصل  نیتریانتزاع

  ،یجهان  ی های بندبیترک  ی بلکه برا  شود،یاز جنگ دور نم  گاهچیه  ینظم   نیچن  لیدل

 . تداوم دارد انیپایبه صورت ب هاتیکنترل و تحت حکومت قرار دادن جمع

 

 سه

البته که اگر اوضاع   اند،فتاده یبه راه ن  ینیسرزم  ی تنها به قصد نابود  ی کنون  ی هاجنگ

اما    .بندند یم  یجمع  ی هاو کشتار  ی نی سرزم  ی شان خارج شود، کمر به نابوداز دست

  .هاستمیرژ  نیا  ی طره یتحت س  یزندگ  دی تول  ست؛یمرگ ن   شیتنها افزا  یجنگ کنون 

 جادی کردن تجربه و ا  رانیکردار آن، و  نیتری اصل  . است  تهی ویسوبژکت  دیتول  یجنگ قسم

است فناور  وند یپ  .انزوا  شتاب  و  جنگ  تکنولوژ  یخوردن  انسان  ی و  و   یاشتراکات 

  . کندی ها را سرکوب مآن ی مداخله

 می نیبی م   کنند،یگذشته را بازگو م های  قرن  ی هاکه جنگ   ییهاتی ها و روا رمان  در

م  شودی م  یجنگ متلاش   یهاکه چگونه سربازان در جبهه  از  تل  رودی م  انیو  از   ی و 

زم بر  باق  ینیاجساد  فناوراما  حال    .ماند یم   یسوخته  ا  ی انقلاب  که    الاتیدر جنگ 
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کرده و سرتاسر جهان گسترش   خارجها  آن است، جنگ را از جبهه  دارهیمتحده داع

  .داده است

از   یو اقدامات نظام  یدر سرتاسر جهان، کنترل اطلاعات  ینظام   ی هااردوگاه  جادیا

در ادوات و   ی فناوری  توسعه  .ستین   هان ای  تنها  اما  ...و  هاوتریکامپ   ی له یراه دور به وس

دارد که ناخودآگاه جامعه را تحت    یرا در پ  یروان  یات یعمل  ی اساسا   ،یجنگ  ی هاابزار

ت،  همراه بوده اس  یجنگ  ی که با انقلاب فناور  کیتکن  نیو ا  دهدیخود قرار متأثیر

ع  ی ا سلطه  خواهدی م مهم   اریتمام  و  باشد  داشته  جامعه  سوژه  نیتربر  از   یی زداآن 

مستقل    ی هاها جبههدر جنگ  توانندیکه م   ستی انسان  ی هارویو ن  یمردم  ی هاته یکم

 . کندیم  ی ریاقدامات جلوگ  نیاز ا  عملاً  یجنگ  ی فناور  ی کنترل و توسعه   دهند و  لیتشک

ست که هر شهروند را در  ای انفرادی بخشد؛ همچون سلول  جنگ، انزوا را تعمیق می 

پذیر سختی انتقال ها بهدر چنین وضعیتی، تجربه  .کندپناهی محصور می تنهایی و بی 

از همیشه استمی  برای سوژه، دشوارتر  راوی  نقشِ  بازیابی  و  از   .شوند،  فراتر  جنگ، 

نابود می نیز  را  فیزیکی، تجربه  با خرده  .کند ویرانی  تنها  فرد،  واقعیت  تکههر  از  هایی 

ی صدای انفجار، نور در کند چیزی را روایت کند؛ اما حتی بیان تجربه خود، سعی می 

فرسا  شکند، به کاری طاقت هایی که مرز میان ربات و انسان درهم می آسمان، یا شب

 .شودبدل می 

، این انزوای سیمانی را ترکاند و کردن تجربه  انتقال قابل با این حال، شاید بتوان با  

کردن به شنیدن اخبار، سکوت، و بسنده  .میان عواطف فروبسته، پیوندی دوباره ساخت 

را ضخیم  این دیوار  نیاز داریم تجربه  .کندتر میتنها  با  ما  لکنت، حتی  با  را، حتی  ها 

های گسسته  تنها از دل این روایت  . به اشتراک بگذاریم  واسطهبی واژگانی ناپخته، اما  

 . توان انزوای تحمیلی را شکستاست که می 

ی هایی از تجربهگذاشتن تکه اند با به اشتراکدر روزهای اخیر، بسیاری تلاش کرده

ها، هرچند ناپیوسته و پراکنده،  روایتاین خرده  .ی خود، دیالوگی تازه بیافرینند زیسته

 ی مشترکعاطفه ی  اند برای بازسازی یک پیوند جمعی: پیوندی که بر پایه آغاز مهمی 

 . گیردشکل می 
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  . کندبردن عاطفه، توان مقاومت را تضعیف می فرساید و با تحلیل جنگ، تجربه را می

گذاری تجربه، نه فقط کنشی احساسی،  های جمعی و اشتراکروست که روایتاز همین

 . گر جنگ استدر برابر منطق ویران مقاومت عاطفیبلکه شکلی از 

دلی، زیستی، هم است؛ روابطی که بر هم   روابط اشتراکیای بنیادین به  جنگ، حمله

 . هایی برای زیست بدیل وجود دارداما حتی در دل ویرانی نیز، امکان  .اندو امید بنا شده 

ی جنگ را صرفاً در نسبت  های اپوزیسیون، مسئلهدر زمانی که بیشتر نهادها و جریان

ای پردازند، باید از نقطه کنند و به بازتولید همان منطق قدرت میها خلاصه می با دولت

 . زندگی  :تر آغاز کنیمابتدایی

سیاستی    . ، بنیاد سیاست جمعی ماستپایان، خواست زندگی در دل این جنگ بی 

در  یکدیگر،  کنار  زیستن  در  مشترک،  امر  تخیل  در  بلکه  دولت،  اشتیاق  در  نه  که 

علیه منطق جنگ، باید منطق دیگری را    .یابدهای کوچک و روزمره معنا می همیاری 

 .شناسی امر مشترکهستی :برافرازیم

می  زاده  نوینی  اشتراکات  ویرانی،  دل  در  چگونه  که  است  این  گواه    . شوند تاریخ، 

های جمعی فلسطینیان زیر بمباران، زندگی کردها در کوهستان پس از کوچ  شعرخوانی

ها در ایتالیا هنگام جنگ جهانی دوم، روزهای اشغال  مریوان، همیاری مردم و پارتیزان

 و  همه  –میدان التحریر در مصر و تولید عواطف مشترک در دل یک فضای انقلابی  

 .آوردبرمی  سر روابط و نیازها ترینابتدایی دل از بدیل، زندگی  که دهندمی  نشان همه،

حاضرند   جنگ  در  که  نیروهایی  امروز،   تا  گرفته  متخاصم  های دولت  از  –اما 

و ساختار دولت    نظم اقتدار مبتنی بر    بر  را  تمرکزشان  همگی  –  گراراست   های اپوزیسیون

گویی تنها چیزی   .اندی آنان، به حاشیه رانده شده مردم، و زندگی روزمره  .اندگذاشته 

 .مثابه کل واقعیتعنوان ابزار، بلکه به که باقی مانده، خود دولت است: نه به 

دولت، مردم را تنها با نام   .شودجامعه در غبار دولت و ارتش گم میدر این میدان، 

این    .ست، نه برای زیستنشناسد؛ امنیتی که برای حکمرانی»امنیت« به رسمیت می 

روایی ، و فرمانتضعیف جامعه و نهادهای اجتماعی :منطق حاکم، تنها یک هدف دارد

 .هابر ویرانه

  ندادند،  بازتاب را حقیقت تنهانه  نیز  جهانی های رسانه از بسیاری  جنگ، ی میانه  در

مانند  های مقابل اسرائیل  کشور   ،تکیه کرده بر نظم جهانی و جنگ  های روایت  با   بلکه



  



 علیه منطق مرگ و قدرت 

  ای پروژه  در  مشارکت  نبود؛  سکوت  سکوتشان،.  گذاشتند   تنها  نبرد  میدان  در  را ایران  

  بدل   مشروعی  دفاع  به   را  متجاوزین  بمباران   و  گرفت   نادیده   را  مردم  رنج  که  بود  سیاسی

  را   جنگ   ،غبارآلود و زخم مردم  های خیابان   کودکان،  زنان،  صدای   حذف  با  ها،آن.  کرد

 ژئوپلیتیک   ی نقشه   بر   مردم،  کنار  ایستادن  جای به   ها،رسانه.  کردند  ترجمه  قدرت  زبان  به

 از   کردمی  وانمود  که  شدند  بدل  مرگ  ماشین  همان  نرم   بازوی   به   گونه،این  و  ایستادند؛

 . گویدمی  صلح

،  راستیدستدر این شرایط، باید راهی سوم جست؛ گریزی از دولت، از اپوزیسیون 

ای ابتدایی از های ضدجنگ در خارج کشور، شاید نشانه تظاهرات .های جنگیو از رژیم

، از امر مشترکگذرد: از بازسازی  این مسیر باشند، اما راه اصلی، از درون جامعه می

 . شدههای به اشتراک گذاشته های کوچک، از فضاهای اشتراکی، از خاطرهیاری هم
 

 چهار

 مان،واقعی  دارایی  تنها.  ایمگرفته   قرار  پناهیبی  شکل  تریننامرئی   در  ما  اکنون،

 زندگی  لحظات  ترینساده   از  مشترک،  ی لحظه   این  آغاز  و.  ستاجتماعی  اشتراکات  همین

  سیاست،  میدان  در  فقط   نه  است،  بودن  هم  با  از  شکلی  مقاومت،   کهجایی  شود؛می   شروع

 . زیستی انفعلات و فعل میدان در که

  ؛ . است  قدرت  معادلات  عنصر  ترینارزشبی   انسان  جانِ  جنگی،  های رژیم  عصر  در

 مرزِبی   مرزهای   ی همه  در  و  سودان،  غزه،  ایران،  در.  بگیرد  قرار  عیارتمام  ی سلطه   در  مگر

  سیاست،   سوخت:  است  شده   بدل  جنگی  نظم  در  مصرفی  کالایی  به  مردم  جان  مرگ،

 . ای رسانه ابزاری  آمار، در عددی 

  که   گونهآن  است؛  تکنیک  یک  بلکه  نیست،  اتفاق  یک  دیگر  مرگ  جهانی،   چنین  در

 در   که  سیاستی  –  نامید  سیاست-مرگ  به  سیاست-زیست  از  گذر  را  آن  اممبه  آشیل

 دل  در  اما.  است  شده  تبدیل  قدرت  یروزمره  ابزار  به  معاصر،  اقتدارگرای   های رژیم  دل

 زندگی  خواست  با  که   مرگ،  با   نه  که  اندکرده   علم  قد  هاییمقاومت   سیاهی،  همین

 .ورزندمی  سیاست



 



 علی ذکایی و فرنوش رضایی

 ارزش  که  بودند  لحظاتی   جهانی  نگاهی   در  که  ایران  در  تنها  نه  اخیر   های خیزش

  نیامده  مردن  برای  کسی. بازگشتند میدانها به  دوباره شادی   امکان  و  زیستن،  حق  بدن،

 که  حقیقت   این  زدن  فریاد  برای .  نوین  زندگی  یک  خواست  برای   بودند  آمده  همه  بود،

 . اندمقاومت از هاییشکل همگی – اشک خنده، مو، رقص، صدا، ، بدن

  مرگ   ماشین  دو  رویارویی  ی صحنه  بلکه  مقاومت،  میدان  نه  جنگ،  مقابل،   ی نقطه   در

 از  که  هاییجنگ.  شودمی   شنیده  صدایشان  نه  گرند، کنش  نه  مردم  جنگ،  این  در.  است

 جان  همواره  بگویند،  سخن  «آزادی »   یا«  دفاع»  نام  با  اگر  حتی  آیند،می  هادولت  دل

  اعمال   پایانبی   صورت  به  را  حدوحصربی   خشونتی .  کنند می  خود  بقای   قربانی  را  مردم

  برای   ابزاری   به  بتواند  مرگ   کهآن  مگر  ندارد،  ارزشی  زندگی  معادلات،  این  در.  و  کنندمی 

 . شود تبدیل سیاسی مشروعیت

 عیارتمام  ی سلطه  تحت  یا  و  بمیریم:  خواهندمی   ما  از  چیز  یک  تنها  جنگی  های رژیم

. شود  بازتوزیع  و  بازتولید  شانقدرت  تا  کنیم  تحمل  را  جنگی   نظم   شرایط  تحت   زندگی

 . کند تغییر جهان تا کنیم زندگی: دیگریست چیزی  مالتیتود اما

 خدمت  در  ابزاری   نه  بدن،.  است  امکان  یک  بدن  هر   ،  معاصر  های جنبش   فرایند  در

 یا  دروغین  آزادیِ   ملت،  نام  به  که  مرگی  به  ما.  است  مقاومت  آغاز  و  بذر  بلکه  قدرت،

 را  ما  مرگی،  چنین  زیرا  –  گوییممی  نه  شود،می   تحمیل  ما  کشور  و  ما  بر  واهی  امنیت

 را  ما معنا یک به. کند می محروم دادنادامه  و فریادزدن، شدن،عاشق ساختن،  امکان از

 .سازدمی  ناتوان زندگی خواست از

 یافته   استحاله  جنگی  های دولت  سوی   به  رفاه  دولت  بر  مبتنی  نظم  که  جهانی  در

« نه»  صرفاً  دیگر  مقاومت  اند،شده   نابود  موشک  و  بمب  با  بشر  حقوق  معیارهای   و  است

.  زندگی  خواست  به  آری :  است   گفتن  «آری »  نوعی   بلکه.  نیست   جنگ  یا  هادولت   به  گفتن

 این  علیه   که   هاییدست  کف  در  که  ای زندگی   –  مرزبی   سر،بی   میانجی،بی  ای زندگی 

 در   ها،خیابان   در  باشند،  قدرت  ابزار  خواهندنمی   که  هاییبدن   در  نویسند،می   ظلم

 دیگری   جهان   ساختن  برای   بلکه  مردن،  برای   نه   ما .  یابدمی   ادامه  یاری،هم  در  آغوشی، هم

 .آوردبرمی   سر زندگی سیاست دل از که  جهانی. ایمآمده 

 گیرد می   شکل  مردمی  های همبستگی   دل  از  چهآن  میان  است  بنیادین  تفاوتی  این،  و

  ها، جنگ  از  بسیاری   در  کهجایی.  رودمی   پیشبه   رسمی  منازعات  چارچوب  در  چهآن  و
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 شود، می   استفاده  آن  تثبیت  درنتیجه  و  موجود  وضعیت  توصیف  و  توضیح  برای   مرگ  از

  بدل  بودن  به   دوباره  بخشیدن  معنا  برای   مسیری   به   زندگی   مردمی،  های تلاش  در

 شود، می  سازی عادی   امنیتی  های ضرورت  نامبه   گاه  امروز  جهان  در  چهآن.  گرددمی 

  مانند  پرمخاطره  و  خاص  شرایطی  در  تنها  که  شود  منجر  زیست  از  ای گونه به  تواندمی 

  با   تا  ایمکرده  تلاش  جهان،   وکنارگوشه  در  ما،   اما .  شودمی   شمرده  مجاز  جنگی   شرایط

 پرسشی  به  را  هامحدودیت  این  روزمره،  زندگی  دل  به  اراده  و  شادی   صدا،   بازگرداندن

 فردی  انتخاب  یک  تنها  انسانی،  زیست  امکان  بر  پافشاری   شرایطی،  چنین  در.  کنیم   بدل

  ساختن،   دادن،  ادامه  برای   است  جمعی  تصمیم  نوعی  ایستادگی،  این.  نیست  اخلاقی  یا

 .دهدمی  پیوند هم به را ما چهآن نکردن  فراموش و

 عمل   فضای   نظارت،  و  کنترل  ابزارهای   با  جنگ  منطق  ترکیب  ماجرا،  دیگر  سوی   در

 در. است  رانده  حاشیه  به   را  مستقل   های کنش   از  بسیاری   و  کرده  محدودتر  را  اجتماعی

 سطحی  در  تنها   مند،دغدغه  صداهای   از  بسیاری   که  دیدیم  نیز   اخیر  روزهای   همین

 صداهای  همین  حال،بااین.  اقلیت  موقعیتی  در  اغلب  همآن  اند،یافته  ابراز  فرصت  ،  محدود

  دارند   باور  بودنباهم   به  هنوز  ها،تلاطم  دل  در  که  هاییآن   امیدند؛  چراغ  پراکنده،  ظاهربه

 رسمی  های چارچوب  که  ستچیزی   آن  از  فراتر  ما،  اتصال   نقاط  که  دهندمی   نشان  و

  باشد   کوچک  پیوندهای   همین  ساختن  آشفتگی،  این  از  رهایی  راه  تنها  شاید.  پذیرندمی 

 .آید پدید جمعی زیست برای  ای تازه های امکان  ها،وضعیت ترینگسسته دل از تا که


